
 ضیي اسکاٍل فلَراًس از اثر چْار کتاب هعرفی

 

 ّوراُ خَتی اقثال ٍ تخت تا ًیس ایراى در کِ دًیا، در تٌْا ًِ کِ است ّایی کتاب جسٍ ضیي اسکاٍل فلَراًس از اثر چْار کتاب

 ضیي، اسکاٍل فلَراًس ًَضتِ ٍ ضذُ چاج تجذیذ ایراى در تار ۰۶ از تیص کتاب ایي. است کردُ پیذا زیادی هخاطثاى ٍ ضذُ

 زًذگی تحَل، ایي از پس. است کردُ تغییر عور هیاًِ از ًاگِ تِ اش زًذگی هسیر ِک است آهریکایی ٌّرهٌذ ٍ تصَیرگر

 فرقِ تِ اٍ. گیرد هی قرار تأثیر تحت ًیس دیگر ًفر ّساراى زًذگی خَدش، تا ّوراُ کِ رٍد هی سَیی ٍ سوت تِ ضیي اسکاٍل

 ایي ّای دیذگاُ ترٍیج راُ در هَفقیت ٍ ًطٌاسیرٍا کتاب ًَضتي تا هتافیسیکی، ای ًَیسٌذُ عٌَاى تِ ٍ پیًَذد هی ًَ اًذیطِ

 .کٌذ هی تلاش فرقِ

 از تي ّساراى تِ ّایص سخٌراًی ٍ ّا کلاس ٍاسطِ تِ کردُ، هی تذریس را الْی داًص ًیَیَرک در ّا سال کِ ضیي اسکاٍل

 .است کردُ کوک ضاى زًذگی هطکلات تردى تیي از ٍ ّا گرُ گطَدى در هردم

 فلَراًس اثر چْار»  کتاب تِ ًگاّی تا کردُ؟ اثر هردم دل در آًقذر کِ است ًکاتی چِ حاٍی ضیي اسکاٍل ّای آهَزُ اها

 .کٌین هی هرٍر ّن تا،  کردُ تیاى اسکاٍل کِ را ّایی آهَزُ از تخطی «ضیي اسکاٍل

 زًذگی تازی حقیقتِ ایي. تازگرداًٌذ تْطت تِ را آًْا دٍتارُ تا است ضذُ ًْادیٌِ زًاى ٍجَد در خذاًٍذ ّای ًعوت تواهی

 .است( زًاى) آفریٌص ّای زیثایی ترای

 .است تازی یک تِ ضثیِ اغلة زًذگی ٍ ًیست ایٌطَر ٍاقعیت اها است، جٌگ هیذاى تِ ضثیِ زًذگی افراد، از تسیاری ترای

 تاضین، ًذاضتِ اعتقاد ، گیرًذ هی سرچطوِ اىًوجا عوق از کِ هاٍرایی ٍ غیرطثیعی هسائل از ترخی تِ ها اگر حقیقت در

 کتة در کِ ّستٌذ هثاحثی ٍ هسائل اعتقادات، دستِ آى از هي هٌظَر. ضَین هَفق تازی ایي در کِ تَد ًخَاّین قادر ّرگس

 .است ضذُ پرداختِ ّا تذاى ٍ ضذُ رکر آسواًی

 اهرٍز در ضخص یک کِ آًچِ ّر: »است آهذُ هعٌَی ٍ دیٌی تعالین در کِ این ضٌیذُ هکرّر دفعات تِ احتوالاً هثال عٌَاى تِ

 دّین، هی اًجام لحظِ ایي در کِ ّرکاری ها از ّریک کِ هعٌاست تذاى هطلة ایي.« کٌذ هی درٍ خَد فردای در کارد، هی خَد

 چِ تذ، چِ ٍ خَب چِ ٍ گیرین هی پس دیگر رٍزی را هطاتقص تذّین، ّرچِ ایٌکِ یا تیٌین، هی را اش ًتیجِ دیگر رٍزی

 .ًاپسٌذ چِ ٍ پسٌذیذُ

 حاصلی است هحال تذّین، عطق اگر عکس تِ یا ٍ کٌین دریافت عطق ٍ ًیکی است هحال تذّین ًفرت ٍ تذی دًیا تِ ها اگر

 واىقسوت ُاًذاز ّواى ٍ ضکل ّواى تِ اخلاقی خصایل دیگر ٍ تقلّة درٍغ، هقاتل در ّوچٌیي. ضَد ًصیثواى آى جس

 کار تِ خَد زًذگی تازی در ٍ تگیرین درس زًذگی ّای تازی از یک ّر از چگًَِ ها کِ است آى ّوِ از تر هْن حال. ضَد هی

 .تثرین

 

 



 آى اًجام چگًَگی ٍ زًذگی تازی

 در رٍزی کٌین، تصَر خَد خیال در ها آًچِ ّر کِ است ایي اثثات پی در کتاب از تخص ایي در اثرًَیسٌذُ چْار کتاب

 ایي اساس تر اٍ. ترتر ّطیاری ٍ ّطیار ّطیار،  ًیوِ: ضذُ تطکیل تخص ۳ از رّي کِ چرا. پیًَذد هی حقیقت تِ واىیزًذگ

 ها زًذگی ٍ هرگ ًتیجِ در. ضَد هی اًساى سعادت تاعث خَد ّطیار ًیوِ رّي تا زیثایی کلام ّر است هعتقذ تٌذی تقسین

 .آٍرد تار تِ خَضثختی یا فلاکت تَاًذ هی کِ ًیزتا. است زتاى قذرت گرٍ در

 کلام ًفَر

 تَجِ کلاهص تِ خاطر ّویي تِ کٌذ، ٍضع خَد ترای قَاًیٌی خَد کلام تا است هوکي کِ داًذ هی دارد کلام ًفَر کِ کسی

 ّر ترای ختیثخَض ٍ سعادت طلة ٍ ترکت طلة ضفا، طلة: گیریذ کار تِ را کلاهتاى هٌظَر ۳ تِ تٌْا است تْتر. کٌذ هی

 .کسی

 کٌذ هی ًاتَد را درٍى دضوٌاى،  رضایتوٌذی ٍ هحثت. آیٌذ ترهی زتاًص از ٍ ّستٌذ اًساى خَد درٍى در اًساى دضوٌاى تٌْا

 .دّذ هی ضکست ًیس را تیرٍى دضوٌاى ٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هطالة فْرست

 

 ضیي اسکاٍل فلَراًس زًذگیٌاهۀ ازای  خلاصِ

 زًذگی تازی: فلَراًس  اٍل اثر

 تازی

 هَفقیتّ ٍ سعادتوٌذی قاًَى

 کلوِ قذرت

 هقاٍهت عذم قاًَى

 تخطٌذگی قَاًیي ٍ سرًَضت در هؤثر قَاًیي

 ًاخَدآگاُ ضویر تأثیرات اهیذ ٍ تَکل

 عطق

 ّذایت یا ضَْد

 الْی ًیّت تا زیثا تعثیری خَد ٍ پٌذاری خَد

 اثثات ٍ اًکار

 است تاى جادٍیی عصای ضوا گفتار: فلَراًس  دٍم اثر

 است ًْفتِ اٍ زتاى در ّرکس درٍى قذرت

 دٌّذُ ضکست ٍ کٌٌذُ هحذٍد افکار

 گیری ًتیجِ

 هَفقیت آهیس اسرار درّای: فلَراًس  سَم اثر

 زًاى ترای هَفقیت اسرارآهیس درّای

 پاداش ٍ هُسد تی زحوت

 َّضیارًذ هردم از ًیوی

 داریذ؟ تَقعی چِ



 خذاًٍذ تَاًای دستاى

 فرعی ّای جادُ

 پرتلاطن دریای از عثَر

 َّضیار هراقثی

 ًعوت ٍفَر ترای راّی

 خَاّن ًوی ّرگس

 کٌیذ ًگاُ تعجة تا

 تخَاّیذ خذاًٍذ از را تاى صلاح

 تیاتاى در ای چطوِ

 کلام ًفَر: فلَراًس  چْارم اثر

 کَتَلِ ّفت ٍ سفیذترفی

 خَاّذ ًوی ترایواى خذاًٍذ کِ آًچِ درک قذرت

 دّن هی تَاى ٍ قذرت ضوا تِ

 ًْراسیذ چیسی از ٍ تاضیذ قَی

 خذاًٍذ جلال

 کاهیاتی ٍ آراهص

 ضوا تسرگ فرصت

 ًطَیذ هضطرب ّرگس

 ضْاهت

 تکاهل ٍ پیرٍزی


